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     بررسى تحليلى مبانى و نتايج ديدگاه رابطۀ ضروری معرفت و عمل اخلاقى

  يلى مبانى و نتايج ديدگاهبررسى تحل

  رابطۀ ضروری معرفت و عمل اخلاقى

  ∗∗∗∗سيد محمد اكبريان

  چكيده

برای عمل اخلاقـى و  تنها  ها نه ها و بدی سقراط بر آن بود كه معرفت و شناخت نيكى
يعنـى معرفـت  ؛شـود كسب فضيلت ضروری است، بلكه تنها علت آن نيز شناخته مى

 سب فضيلت است و كسى با آگـاهى و معرفـتعلت لازم و كافى عمل اخلاقى و ك
ضروری ميان معرفـت و  ۀترتيب رابط  شود. بدين (خواسته و دانسته) مرتكب بدی نمى

استاد خود، آن را بر مبـانى  عمل اخلاقى برقرار است. افلاطون با پذيرش اين ديدگاهِ 
كـه  ای طبـق مبـانى ،. اين نظريهندك مىمُثل استوار  Eو ايدخود ى خاص ختشنا معرفت

رغـم   كـه علـى داردكنـد، لـوازم، آثـار و نتـايج خاصـى  افلاطون برای آن ترسيم مى
 بـاز هـم از سـاير نظريـاتهای ديگـر،  هايى ميان اين ديـدگاه و نظريـه وجود شباهت

انتقـادات تـرين  مهم اسـت. ردهكـهـای بسـياری را متوجـه خـود  و بحث بـوده متمايز
ارسـطو در حـال،   عـين   شده اسـت. در طرح سطوسوی اراين ديدگاه از  شده بر وارد

آن را  ىشود و با شرايط اين ديدگاه نزديك مى به ، تا حدودیهای خود پايان بررسى
  فراوانى دارد.كند، اما اين ديدگاه همچنان منتقدان  تلقى به قبول مى

  ها   واژه  كليد
  .معرفت، عمل، رابطۀ ضروری، فضيلت اخلاقى

                                                        
  Makbarian55@yahoo.comعضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى          ∗

 17/06/1390تاريخ تأييد:           21/04/1390تاريخ پذيرش: 
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 ر عملاثبات تأثير معرفت د. 1

خـاص، معنـای    بـه ،و عمـل اخلاقـى ،عـاممعنای    به ،عمل ارادی درنقش و تأثير حداقلى شناخت 
عليت شناخت برای عمل، مورد اذعـان و تأييـد تمـام متفكـران و فيلسـوفان اسـت؛ زيـرا معنای    به

ه جـاری اختيـار و انتخـاب كـه حـداقل ميـان دو گزينـمعنـای    فرض اراده و اختيار، نيز با توجه به
تواند آن را انكار كـرده  شود، بدون فرض شناخت معنا ندارد و اين باوری است كه كسى نمى مى

گونـه  فلسفى آن مورد ترديد قرار گيرد، آنمعنای    يا مردود بداند، مگر آنكه باور به اصل عليت به
 -أثير شـناخت نيز تـ صورت   ينا ركه ديويد هيوم در بيان رسمى خود به آن اعتقاد داشت. حتى د

در تحقق عمل لازم است و هيـوم نيـز بـه آن اذعـان  -نيمكمراد  از عليت و تأثير هك ىيبه هر معنا
   )207-206، ص1388 شيد، شيدان( .دارد

آيـد، دو معنـا از آن بـه ذهـن متبـادر  هنگامى كه از تأثير شناخت در عمل سـخن بـه ميـان مى
ايا و اجزای آن، كيفيـت انجـام آن، شـرايط و شناخت اول، شناخت از ماهيت عمل، زو ؛شود مى

مقدمات حصول آن و ... است و شناخت دوم از خوبى و بدی عمـل، بايسـتگى و نبايسـتگى آن، 
... اسـت. در شـناخت اول، لازم نيسـت كـه عمـل از نـوع الـزام اخلاقـى، يـا  انجام يا ترك آن و

شناخت وجود دارد، اما نوع دوم شـناخت اخلاقى باشد و در هر نوع رفتار و عمل، نياز به اين    غير
اخلاقى را در خود دارد. آنچه در مورد تأثير حداقلى     در مورد عملى است كه الزام اخلاقى و غير

عمل، روشن و بديهى تلقى شد، بيشتر ناظر به شناخت اول بـوده اسـت، امـا آنچـه در  درشناخت 
مل اخلاقـى اسـت و ايـن نـوع شـناخت اينجا مورد بحث است، عليت و تأثير معرفت در تحقق ع

كه شـناخت و آگـاهى از خـوبى و بـدی عمـل و بايسـتگى و معنا   مربوط به نوع دوم است؛ بدين
  نبايستگى آن را در انجام عمل، يا ترك عمل مؤثر بدانيم.

نقش معرفت و شناخت خوب و بد، يا فضايل و رذايل در تحقق عمل و رفتارهای اخلاقى نيـز 
نقـش و جايگـاه عقـل در قضـاوت و داوری اخلاقـى نخست  ؛صورت فرض شود تواند به دو مى

اخلاقـى و قضـاوت در مـورد اينكـه چـه  تو رذيلـ تاست، يعنى شناسـايى خـوب و بـد، فضـيل
معيار شناخت خوب و بد اخلاقـى چيسـت. ايـن  هكاين خوب و چه چيزهايى بد است و ىچيزهاي

ا شـناخت حسـن و قـبح اخلاقـى نقـش دارد يـا آيا عقل در شناخت فضايل و رذايل، ي«مسئله كه 
  از نوع قضاوت و داوری اخلاقى است.  »خير؟
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كـه شناسـايى معنـا   انجام عمل اخلاقى، برانگيختن و تحريك است. بدين درنقش ديگر عقل 
و  ىشـناخت مـا از خـوبمثلاً . شود مىانجام عمل  درعقل از خوبى و بدی موجب ايجاد انگيزش 

شود كه  مى سبب گويى دروغشود و شناخت ما از  مىگفتن   راستمنجر به گويى  بايستگى راست
داشـته  را سـوی عمـل بـها يعنى معرفت نقش الزام، برانگيختن و تحريك مـ ؛مياز دروغ پرهيز كن

علت تامه و شرط لازم و صورت   چنين نقشى به دو صورت قابل فرض است؛ يا اين نقش به .باشد
موضـع سـقراط و . كـافى  علـت ناقصـه و شـرط لازم و غيـرصـورت   كافى برای عمل است، يا بـه

در مقابل  .شود افلاطون در فضايل اخلاقى، موضع اول است، اما ارسطو به موضع دوم نزديك مى
د كه نقش عقـل را در انگيـزش و رفتـار اخلاقـى نى مانند ديويد هيوم قرار دارانهر دو موضع كس

و حتـى نقـش عقـل را  استزمينه تابع اميال و احساسات  عقل در اينمعتقدند د و نگير ناديده مى
  )192 ،15ص همان،( .دنده در داوری اخلاقى نيز مورد ترديد قرار مى

 معرفت شرط لازم و كافى عمل اخلاقى. 2

اين نظريه كه شناخت، علت تامه و شرط لازم و كافى برای عمل اخلاقى اسـت و اگـر كسـى بـه 
ضـروری بـر طبـق آگـاهى خـود عمـل نحو   خود به E، با اراددنكپيدا خوبى و بدی عملى معرفت 

روايت افلاطـون از سـقراط اسـت،  تنها  . اين عقيده نهشدبار توسط سقراط طرح  نخستيند، نك مى
 كسـنوفون،( .انـد ردهكروايتـى را از او نقـل چنـين نيـز كسنوفون  نظيرشاگردان سقراط  ديگربلكه 
اين نظريۀ سقراطى، شناخت و معرفـت تنهـا اساس   بر )842، ص2، ج1375 گمپرتس، ؛134، ص1373

رفتار و اعمال اخلاقى انسان اسـت. انسـان بـا شـناخت فضـيلت بـه آن عمـل  Eدهند سبب و جهت
كـس  هيچ«كه  سخن سقراطخواهد كرد و شكافى ميان معرفت و عمل اخلاقى وجود ندارد. اين 

دانسـته او تعـاليم  ۀهسـتو  اخلاقى سقراطى در نظام اصل محور» كند خواسته و دانسته كار بد نمى
  )598همان، ص( شده است.

از ديدگاه او، فضليت مساوی با معرفت است و رذيلت مساوی با جهل و هيچ انسانى آگاهانـه 
و اگـر  )130، ص1، ج1368 ؛ كاپلسـتون،606همـان، ص(و با علم به بدی مرتكـب آن نخواهـد شـد. 
حـال   آنچـه را خيـر اسـت بشناسـد، در آنخصوص   بهكسى بتواند كسب دانش و معرفت كند، و 

  )10، ص1374 استرول، و پاپكين(هرگز شريرانه رفتار نخواهد كرد. 
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كند كه كسى به ميل خـود  هيچ خردمندی باور نمى«گويد:  در محاوره با پروتاگوراس مى یو
 ».كنند چنان مى شوند نخواسته و ندانسته دست به بدی بيالايد، بلكه همه آنان كه مرتكب بدی مى

چنـين افـرادی از آن  )358، 357، 355، 352: پـارE .نـك نيـز و 112ص ،346پـارE  ،1ج ،1367 افلاطون،(
اند، نـه  و در حقيقت آنان خواهان خوبى پندارند شوند كه آن را خوب مى جهت مرتكب بدی مى

  )383ص ،77پارE  منون، همان،( بدی.
. او نيز همانند سـقراط ندك آثار خود، آنها را تأييد مىافلاطون نيز با نقل محاورات سقراط در 

دانـد و بـه وحـدت فضـيلت و معرفـت معتقـد  شدن كـافى مى   مند معرفت به فضايل را در فضيلت
اصـلى در كسـب و پـرورش فضـايل اخلاقـى،  ۀوظيفـ ،بنـابراين )252، ص1368كاپلسـتون، ( است.

  چه بيشتر و بهتر فضايل خواهد بود.   شناخت هر
كـس دانسـته و از روی اراده مرتكـب بـدی  سقراطى كـه هـيچ ۀدر آثار خود به اين انديش وی

هر انسانى شـر و بـدی را بـه  ،بر اين اساس )834ص، 1375 گمپرتس،(شود، وفادار مانده است.  نمى
آزاد آن را انتخـاب  Eبا علم به بـدی آن و بـا ارادهرگز و كند  اعتبار اينكه خير است، انتخاب مى

و معرفـت او بـه جهـل تبـديل شـود،  مختـل شـدهد كرد، مگر آنكه شناخت او از حقيقت نخواه
) تـاب مقاومـت نـدارد و بـا آن شـهوت( وار اسب سـركش رانى كه در يورش ديوانه همانند ارابه

خبـر اسـت و يـا معـرفتش در هنگـام يـورش  شود، از اين جهت كه يا از خير حقيقى بى همراه مى
  )253-252، ص1368كاپلستون، ( شهوت تيره و تار است.

و انجـام رده كـآن را انتخـاب رغـم معرفـت بـه بـدی و شـر،  افلاطون، انسانى كه علـى باوربه 
آيد و عمـل  يا به نظرش خير مىو پندارد  كه آن را خير مى توجه داردای از عمل  جنبهبه د، ده مى

تمـام جهـات شـر و بـد اسـت، بدانـد از ه اگر ك، حال آنگزيند مى  را همچنان تحت عنوان خير بر
  )254-253ص همان،( كند. گاه آن را انتخاب نمى هيچ

هنگامى كه معرفت واقعى و معرفت به خير حقيقى تحقق يابد، هـيچ  فلاطون،نظر ااز  ،بنابراين
چيز مانع از عمل به آن نخواهد شد و اگر در جايى شناخت نسبت به خير وجود دارد، امـا بـه آن 

شـود، معرفـت واقعـى تحقـق  ناخت بـه بـدی وجـود دارد و از آن پرهيـز نمىشود، يا ش عمل نمى
كند كه معرفت حسى يا خيالى  ) مىدوكساعقيده و باور (به  . افلاطون از چنين معرفتى تعبيرندارد

) اپيسـتمه( كه معرفت بـه مثـال و حقيقـت ،در مقابل معرفت حقيقىو  )182-181ص همان،(است، 
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كـه خيـر اسـت،  حيـثو يـا از آن آن  بـودنخيرگمـان  بهعمل بد نيز ى گاهالبته،د. رقرار دااست 
  گيرد. صورت مى

  وركی ديدگاه مذها فرض  مبانى و پيش. 3
های خاص آنهـا در  ضروری معرفت و عمل در ديدگاه سقراط و افلاطون با برخى از نظريه ۀرابط

مبنای ثبوت، يـا اثبـاتى  تواند ها مى برخى از آن نظريه مرتبط است.شناسى  شناسى و معرفت هستى
شـود. ذكـر ايـن مـوارد  لوازم و نتايج آن لحاظ مىعنوان   اين ديدگاه قرار گيرد و برخى از آنها به

، انـد نام بردهمبانى يا لوازم ديدگاه خود عنوان   بدان معنا نيست كه سقراط و افلاطون نيز از آنها به
دهد و برای نقد و بررسى آن، مؤثر  دگاه خبر مىوند آنها با اين دييپبلكه بيان تحليلى است كه از 

گشاست. اين ديدگاه بدون ذكر اين مبانى يا باور به آنها در آثار برخـى از فيلسـوفان متـأخر  و راه
ضروری ميان ايـن ديـدگاه و آن مبـانى وجـود نـدارد، امـا تبيـين  ۀگرچه رابط است. نيز بيان شده

در آثـار افلاطـون  اغلـبا وابسـته اسـت. ايـن مبـانى افلاطونى اين ديدگاه به آنه -ىخاص سقراط
عنـوان   غـرب بـه ۀدر تـاريخ فلسـف آناز  خش زيادیشود، اما ب محاورات سقراط بيان مىعنوان   به

  ديدگاه افلاطون شناخته شده است. 

  مُثل ۀنظري. 1. 3
 اسـت. مُثـُلۀ اخلاقى مبتنـى بـر نظريـ ۀمعرفت و شناخت و به تبع آن نظري ۀدر آثار افلاطون نظري

خـواه  - ) كه در عالم دنيا و محسوس وجـود دارنـدنه افراد( نواع موجوداتۀ انظريه، هم طبق اين
د مانند جمـاد و نبـات و حيـوان و انسـان، و خـواه از امـور معنـوی ماننـد ناز موجودات مادی باش

معقـول  اصل و حقيقتى در عالم ديگـر دارنـد كـه عـالم ـشجاعت و عدالت و زيبايى و امثال آن 
است. آن حقيقت برتر، ايده و مثال موجود محسوس و اصل و نمونه كامل اوست. اشـياء موجـود 

هـا، حقـايق آنهـا و  ها و ايـده ها هستند و مثال ها و نمودهای آن مثال در عالم مادی، ظواهر و سايه
و  پذير زوالشونده،   باشند. اشياء و موجودات در عالم ماده، جزئى، دگرگون قائم به ذات خود مى
آنچه در  ،د؛ بنابراينناپذيرنو تغيير ناپذير های آنها كلى، ثابت، دائمى و زوال فسادپذيرند، اما مثال

دهـد و آنچـه در عـالم مُثـل وجـود دارد، حقـايق  اين عالم وجود دارد، ظواهر عالم را تشكيل مى
پـارE  ،1540-1529ص ،260-253پارE  ،3ج ؛465-463ص ،211-210پارE  ،1، ج1383افلاطون، ( .استعالم 

  )96-88، ص1357 ياسپرس، ؛197-194ص ،1368كاپلستون،  ؛1658 -1646ص ،135 -129
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شـان  مندی اشـياء محسـوس و جزئـى از مثـال شان از طريق بهره محسوس با مثال ءشباهت اشيا
 د.كنـ و شـبح بـودن معنـا مى ، همـان تصـويرپارمنیـدسمندی را در رسـاله  است. افلاطون اين بهره

 ءآن را به جهت عليت مُثـل بـرای اشـيا فایدونو در رساله  )1653ص ،132پارE  ،3، ج1383افلاطون، (
   )464ص ،211پارE  ،539ص ،110پارE  ،1ج همان،( داند. مى

  جاودانگى روح  .2. 3
ای كه نظريه شناخت و به تبع آن نظريۀ اخلاقى افلاطون بر آن مبتنـى اسـت، مسـئلۀ  دومين مسئله

كه روح انسان پيش از تعلـق بـه بـدن معنا   ) در عالم مثل است؛ بديننفس قدمپيشين نفس (وجود 
در عالم مُثل وجود دارد و وجود آن نه به حدوث بدن، بلكه قبل از بدن و در عالم ديگر بوده كه 
پس از آفرينش و وجود بدن، روح به آن پيوسته است و پس از مـرگ و فسـاد و نـابودی بـدن از 

  دهد. شده و در عالم ديگر به حيات و زندگى جاودان خود ادامه مى آن آزاد
انسـان پـس از مـرگ و زوال بـدن، بـاور بسـياری از  حيـات و زنـدگى روحِ اعتقـاد بـه گرچه 

از اعتقادات خـاص  ،فيلسوفان است، اما اعتقاد به خلقت و وجود روح قبل از بدن و در عالم مُثل
 ؛از آنها نيـز برخـى فيلسـوفان ديگـر بـه آن معتقـد شـدندفلسفى سقراط و افلاطون است كه پس 

  جاودانگى روح اشاره به وجود پيشين آن قبل از بدن دارد. ۀنظري ،اساس اين بر
با مثال و حقيقت اشيای جهـان  -قبل از خلق بدن -وجود آن در عالم مُثل ۀواسط  روح انسان به

و  هبـرد به بدن، انسان آنهـا را از يـاد  روحلق ارتباط داشته و از آنها آگاه بوده است، اما پس از تع
ــى ــوش م ــك فرام و از  )1320-1319ص ،250-249پــارE  ،3ج ؛509-504ص ،76-73 پــارE همــان،( د.ن

  گيرد. جا نظريۀ معرفت افلاطون شكل مى همين

  نظريۀ معرفت. 3. 3
حـل مشـكل مُثـل و وجـود پيشـين نفـس، نظريۀ طرح  Eآيد كه انگيز مىدست   از آثار افلاطون به

كـه محسوسـات دائمـاً در حـال  يعنى اين مسـئله ؛بود كه در محسوسات وجود داشت ای معرفتى
، 1380 زمـانى،(معرفـت و علـم امـری ثابـت و پايـدار اسـت.  هكحال آنتغيير و دگرگونى هستند، 

  .استدر واقع، مبتنى بر اثبات عالم مُثل و وجود پيشين نفس  ،معرفتى ۀاين نظري البته )56ص
به شناخت حقيقى، ثابت، يقينى و خطاناپذير دست يابـد  وشدك مىنظريۀ معرفت، افلاطون  در

و چون موجودات محسوس و اشيای مادی اين جهان در حال تغيير و دگرگـونى دائمـى هسـتند، 
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تعلـق  ای توانند متعلق واقعى معرفت باشند و ادراك حسى نيز به جهت آنكه بـه امـور جزئـى نمى
، معرفت واقعى نيست. معرفت واقعـى بايـد ندو تغيير )نشد( اً در حال صيرورتگيرد كه دائم مى

ون، تكاپلسـ( شـود. آنچه هست باشد، نه دربارE آنچه مى Eو دربار ناپذيرامری پايدار، دائمى و تغيير
   )175ص

با بيان اين مسئله كه معرفت بايد دربارE امـر واقعـى، ثابـت و خطاناپـذير  تتئوس ۀرسالدر  وی
 )175 -173ص همـان،(آيـد.  مى  معرفت به امـر واقعـى بـرعنوان   صدد نفى ادراك حسى به  ، درباشد

ــور حســى و جزئى ــت حســى، ام ــق معرف ــاً در حــال  چــون متعل ــد كــه دائم ــر و » شــدن«ان و تغيي
بايد حقايقى وجود داشته باشـد كـه ثابـت و  ،اند و امری ثابت و پايدار نيستند؛ بنابراين دگرگونى
) و تغييرناپـذير، و اين اوصاف تنها بـا حقـايق كلى(ندكه و معرفت واقعى با آنها تطبيق پايدار بود

 ، پـار3E ، ج1383افلاطـون، (كنـد.  معقول در عالم مُثل كه عالم مجردات و ثابتات اسـت تطبيـق مى
كاپلسـتون،  ؛1127-1124ص ،511 -509 پـارE ،2؛ ج1867-1866ص ،51 ، پار1317E-1316ص ،247-248

 ،478پارE  ،2ج همان،(تعبير كرده است » باشنده«گاهى افلاطون از آنها به امور  )189-179 ص، 1368
 ؛1129ص ،514پـارE  همـان،(گيرد.  و برای بيان اين حقايق، از تمثيل معروف غار بهره مى )1081ص

وسات مادی و محس ءدر مورد اشيا تنها  اين تبيين نه )97ص، 1357 ؛ ياسپرس،190ص ،1368 ،كاپلستون
ار كـ بـهشـجاعت نيـز  و عدالت، خير، زيبايىنظير شود، بلكه در مورد معانى و اوصافى  جاری مى

  .رود مى
اسـت، امـا پـيش از آن در  رو روبـهنفس انسان در اين عالم با موجودات جزئى و محسوسـات 

ز آن عـالم و ها ارتباط داشته و از آنها آگاه بوده است و پس از آمدن ا عالم مُثل، با حقايق و مثال
تعلق به بدن برای نفس فراموشى حاصل شده اسـت و معرفـت حقيقـى تنهـا در صـورتى حاصـل 

معرفت در اين عـالم تنهـا تـذكر و  ،شود كه آن حقايق و شناخت آنها يادآوری شود؛ بنابراين مى
ُ تر و در عالم مُ  يادآوری حقايقى است كه نفس انسانى پيش و ل به آن حقايق معرفـت يافتـه بـود ث

 ؛390-387ص ،8-80 پـارE ،1، ج1383افلاطـون، ( تعليم و تربيت نيز بايد بر همين اساس شكل گيـرد.
E3ج ؛504 -503ص ،74-72 پار، E1319ص ،249 پار، E1352ص ،275 پار(  

  گرايى عقل . 4. 3
گرايى افلاطـون اسـت.  كنـد، عقـل ای كـه نظريـۀ معرفـت افلاطـونى را تكميـل مى آخرين حلقه

 ،معرفت حقيقـى بـرای انسـان فـراهم اسـت و ثانيـاً عنوان   امكان شناخت مُثل به ،كه اولاً معنا   بدين
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تواند به دريافت كليات كـه معرفـت حقيقـى اسـت، نائـل  انسان تنها با قوE عقل و از راه تعقل مى
گونه كه بيـان شـد، معرفـت ادراك حسـى و درك  زيرا همان )493ص ،65 ، پار1Eهمان، ج( ؛شوند

ای كـه قـادر بـر درك  يست و عالم مُثل نيز عـالم معقـولات كلـى اسـت و تنهـا قـوهمحسوسات ن
تواند با تقويت قوE عقلانى حقـايق را  معقولات است، قوE عقلانى انسان است؛ بنابراين، انسان مى

  است، دست يابد.» مثال خير«ها و حتى به بالاترين مثال كه  حقايق بازشناسد و به مثال   از غير

  گرايى اخلاقى طلقم . 5. 3
افلاطون است. سـقراط بـر آن بـود  ۀگرايى اخلاقى در انديش مبنای مطلق» مثال خير«يابى به  دست

ها را به آنها نشان دهد و معتقد بود كه سعادت حقيقى انسان در  كه سعادت حقيقى و واقعى انسان
قـى و فضـايل های اخلا كسب فضايل است و چون طبيعت انسان ثابت و دائمى است، پس ارزش

   )132، ص1368كاپلستون، ( اخلاقى نيز بايد ثابت و دائمى باشد.
گيـرد؛ بـا بيـان ايـن مسـئله كـه هـر  خود بر عهده مىرا افلاطون تبيين عقلى اين اعتقاد سقراط 

يابى به سعادت، به دنبال آن چيزی است كـه بـرای خـود خيـر  انسانى برای كسب فضايل و دست
روسـت، مـوارد  هد، اما آنچه در اين دنيـا بـا آنهـا روبـنك شر و بدی پرهيز مىگونه  داند و از هر مى

» خـود خيـر«. اين موارد ستا جزئى خير است كه امری ثابت و پايدار نبوده و دائماً در حال تغيير
كـه خيـر » خود خيـر«سعادت حقيقى آن است كه انسان به  كه حالى   بلكه نمود خيرند، در ،نيستند

يابد و خير واقعى، همانند همه امور واقعـى ديگـر در عـالم مُثـل تحقـق دارد و  واقعى است دست
ها در دنيـا، ناشـى از آن  خوبى ۀدنبال آن بوده و هم  هيابد كه ب مى  چون انسان به آن دست يابد، در

است و » مثال خير«يابى به  بنابراين، سعادت در دست )1133ص ،517، پارE 2، ج1383افلاطون،( .است
شناسيم، از آن جهـت خيـر هسـتند كـه در پرتـو  خير مىعنوان   كه در اين دنيا به یهای ديگرچيز

دارنـد و موجـب » مثـال خيـر«از خود خير و  ای و بهره )576ص ،287همان، پارE ( خير و خوبى بوده
سازد تا بدون خطـا در مـورد  ما را قادر مى» مثال خير«شوند. آگاهى از  يابى به مثال خير مى دست

يم. مثال خير امری ثابت و پايدار اسـت، گرچـه مـوارد جزئـى نكخيرهای جزئى در دنيا قضاوت 
مبنـای عقلـى و » مثـال خيـر«E خير در دنيا در حال تغيير و دگرگـونى باشـند. بنـابراين، طـرح ايـد

گرايى از نـوع  گرايى اخلاقى افلاطـون اسـت. ضـمن آنكـه ايـن نـوع مطلـق استدلالى برای مطلق
واقعى در عالم حقيقـى  ازای  به  نه است كه خوبى و بدی و فضيلت و سعادت را دارای ماگرايا واقع
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فاعـل و يــا ...  Eدادی، يـا ذهنــى، يـا تــابع اراددانــد و آن را امـری قــرار مى )عــالم مُثـلو واقعـى (
  )12، ص1374پاپكين و استرول، ( داند. نمى

كى از مبانى اين ديدگاه طرح شده اسـت، يعنوان   گرايى با تبيينى كه ارائه شد، به مطلقگرچه 
كـه  -شـود  اخـلاق طـرح مى ۀبه معنايى كه در ابتدا بيان شـد و در فلسـف گرايى اخلاقى اما مطلق

از آثـار و نتـايج ديـدگاه  - های اخلاقى در شرايط متفاوت اسـت ها يا گزاره ثبات ارزشمعنای    به
  شود.  سقراطى محسوب مى

  اخلاقى سقراط و افلاطون ۀارتباط مبانى با نظري. 4
معرفتى كه شرط لازم و كافى عمل است و رابطـه  )نيا سقراط به نقل از افلاطواز نگاه افلاطون (

شـود، هـر نـوع معرفـت و شـناخت نيسـت، بلكـه معرفـت  ناپذير مى آن با عمل ضروری و تخلف
اثبـات ايـن نـوع ) است. اپيستمه( و حقيقت» مثال«خاص و ويژه، يعنى معرفت عقلى و معرفت به 

گرايى بـا  گرايى است و ارتباط مطلـق ، جاودانگى روح و عقل»مُثل« معرفت، مبتنى بر اثبات عالم
شناســى افلاطــون و  نيــز تبيــين شــده اســت؛ بنــابراين، هستى» مثــال خيــر«يابى بــه حقيقــت  دســت
لازم  شناسى او مبنای ديدگاه اخلاقى سقراط در يكى دانستن معرفت و فضيلت، يـا شـرط معرفت

  . استو كافى قرار گرفتن شناخت برای عمل اخلاقى 
مبانى مذكور، زمينه را برای طرح اين ديدگاه اخلاقى و  ،گرچه در مقام ثبوت ،رسد به نظر مى

باشـد. در مقـام  یتواند بـه شـكل ديگـر د، اما در مقام اثبات مىنك چارچوب نظری آن فراهم مى
ات نشود، معرفت به عالم مُثل حاصل نخواهد شد و تا زمـانى ها اثب ثبوت تا وقتى عالم مُثل و ايده

كه جاودانگى روح و وجود آن در عالم مُثل و آگاهى پيشـين آن از مثـال اشـياء و حقـايق ثابـت 
) در عالم دنيا سخن گفت. هم چنـين تـا زمـانى مُثل( توان از تذكر و يادآوری حقايق نباشد، نمى

و نيز آگـاهى بـه آن وجـود نـدارد تـا ايـن » مثال خير«يل در نباشد، جمع تمام فضا» مثال خير«كه 
  آگاهى علت برای عمل قرار گيرد.

اما در مقام اثبات بسيار محتمل است كه در واقـع طـرح ديـدگاه اخلاقـى وحـدت فضـيلت و 
بـرای  يىد تـا مبنـاباششناسى  شناسى و هستى برای طرح مباحث معرفت ای معرفت، علت و انگيزه

شـود و سـپس  يعنى ابتدا ايـن ديـدگاه اخلاقـى اسـت كـه طـرح مى فراهم شود؛ديدگاه اخلاقى 
  شود تا مبنا برای آن ديدگاه اخلاقى باشد. شناسى خاصى تبيين مى ديدگاه معرفت
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ايـن توانـد  شروع محاورات سقراط در آثار افلاطـون مى نحوEبررسى تاريخى آثار افلاطون و 
بـر آنچـه در  بنـا گشاسـت. ق سـقراط نيـز راهئـها و علا دغدغه ،اينند؛ افزون بر كمسئله را روشن 

های فلسفى سـقراط بيـان شـده، دغدغـه اصـلى سـقراط و  بسياری از آثار تحليلى در مورد انديشه
وحـدت « و مسئله )139، ص1368كاپلستون، ( ه استل اخلاقى بودئاو به مسا ۀ اصلىگرايش و علاق

ــت ــه» فضــيلت و معرف ــوان   ب ــاليم  ۀهســتعن ــرتس،ســقراطى شــناخته شــده اســت. (اصــلى تع  گمپ
  )598ص ،1375

ه اسـت كـه انگيـزه اصـلى طـرح ديـدگاه خـاص در ، معقول و موجّـسقراط قئبا توجه به علا
 ويـژه  شناسى و باور به آنها را معلول ديدگاه اخلاقى او بـدانيم، بـه و معرفت ىشناس مباحث هستى

   تر خواهد شد. يم، اين وجه بسيار جدینكد اگر به آنچه ارسطو از سقراط بيان داشته است، اعتما
داشت، و در ارتباط بـا آنهـا  سقراط خويشتن را با فضايل اخلاقى مشغول مى ،ارسطو طبق بيان

پـس طـرح  )129، ص1368كاپلسـتون، ( نخستين كسى بود كه مسئله تعـاريف كلـى را طـرح كـرد.
مـرتبط ز يـنع ديـدگاه اخلاقـى است، بـا موضـومرتبط مُثل كه با طرح مسئله تعاريف كلى  نظريۀ
مُثـل شـركت داشـته باشـد،  نظريـۀاين فرض بر اين اساس است كـه سـقراط نيـز در طـرح  .است

شناسـى  مُثـل و معرفـت Eآيد، امـا اگـر طـرح ايـد مى گونه كه از محاورات در آثار افلاطون بر آن
طونى مُثل برای ديدگاه های طرح افلا بايد از انگيزه صورت،   اين   ديدگاه خاص افلاطون باشد، در

  گوييم.باخلاقى سقراطى كه با او اشتراك نظر دارد، سخن 
علاوه بر كاربرد آن در بررسى ديدگاه اخلاقى سقراط، در تحليل و بررسـى  ،اخير ۀطرح مسئل

شناسى در آثار افلاطون نيز مـؤثر اسـت كـه خـارج از بحـث  ) و معرفتنظريه مثل( شناسى هستى
  گيرد. حاضر قرار مى

 ديدگاه سقراطى . لوازم و آثار5

) در خـلال مباحـث آشـنا عليت تامه معرفت بـرای عمـل( با برخى از آثار و نتايج ديدگاه سقراط
  كنيم: مى ركاين نظريه را ذلوازم ادامه برخى ديگر از آثار و در  .شديم

  گرايى اخلاقى واقع.  1 . 5
يعنـى اوصـاف و فضـايل اخلاقـى و  گراسـت؛ واقعديـدگاهى  افلاطون)( اخلاقى سقراط ديدگاه

واقعى است و تابع اراده فاعـل، يـا مـتكلم و يـا امـری قـراردادی و  ازای  به  خوبى و بدی، دارای ما
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در عـالم  ویهـای اخلاقـى در ديـدگاه  ن، واقعيتاياعتباری نبوده و مستقل از آنهاست. علاوه بر 
كـه امـروزه از  هايى بنـدی تقسـيما توجـه بـه بـدارد؛ بنـابراين، قرار » عالم مُثليا همان «فراطبيعت 

يانـه گرا گرايى فراطبيعت واقـع توان ديـدگاه سـقراطى را مىشود،  گرا مى مكاتب اخلاقى واقعيت
و متعلق معرفت را عين واقعيت و  دانستهشناخت حقايق اخلاقى را قابل كه  ناميد؛ يعنى ديدگاهى

  داند.  حقيقت در عالم مثال مى
) تمام فضايل به معرفـت عليت تامه معرفت برای عمل( فضيلت و معرفتوحدت طبق ديدگاه 

؛ بنـابراين، خواهـد بـودو آگاهى از خير منتهى شده و حقيقت خير، امری واقعى و در عـالم مُثـل 
هـا،  . در موضـوع شـرور و بـدیهسـتندواقعـى  ازای  بـه  تمام فضايل و اوصاف اخلاقـى، دارای مـا

بـودن  متغيـر    ذهنـى و غيـر    غيـر و از اراده يا خواست فاعـل هااستقلال آنی معنا   بودن آنها، به  واقعى
  د. نكه لزوماً دارای حقيقت و ماهيتى در عالم مثال باشايننه  ها خواهد بود،حكم آن

  وحدت فضيلت اخلاقى. 2 . 5
يـك معنـا  ؛آيـد، بـه دو معناسـت مىدست   وحدت فضيلت اخلاقى كه از نظام اخلاقى سقراط به

ينكه اگر كسى دارای يك فضيلت باشد، تمام فضايل را نيز خواهد داشت و معنای ديگـر اينكـه ا
  شوند. جا و يك فضيلت جمع مى فضايل در يك ۀهم

 از معنـای اولاسـاس   فضيلت حكمت هر دو معنا از وحدت فضايل را تأمين خواهـد كـرد. بـر
را در   خـويش  نفس  مختلف  های لفه ؤم  ، قادر است است  معرفت  دارای  كه  وحدت فضايل، فردی

، 1378 پـورتر،(كند.   خير عمل  به  نسبت  با بصيرتش  و مطابق  ديگر قرار داده با يك  صحيحى  نسبت
توانـد تمـام  بنابراين، كسى كه خير واقعى را بشناسد، دارای صـفت حكمـت اسـت و مى )141ص

توانـد  نـد خيـر و خـوبى را بشناسـد، نمىو اگـر نتوا ؛نـدكفضايل را شناخته و بر طبق آنهـا عمـل 
آن فضـايل خواهـد بـود. بهـره از  بى صـورت   ايـن   آورد و دردسـت   شناختى از فضـايل ديگـر بـه

) را نشناسد، نخواهـد توانسـت مثال خير» (خوب«كسى كه خود «گونه كه افلاطون بيان داشته  آن
وحــدت اســاس   و بــر )1119ص ،506، پـارE 2، ج1383افلاطــون، ( »كـه عــدالت و زيبــايى را بشناسـد

  فقدان فضيلت است.معنای    فضيلت و معرفت، عدم شناخت فضيلت، به
او با  شود؛ زيرا اين معنا از وحدت فضيلت بيشتر در تبيين افلاطونى از وحدت فضايل طرح مى

فضـيلت از متمـايز امـری ای را  بررسى قوای مختلف نفسانى در انسان، فضيلت مكتسب از هر قوه
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او در يـك نظـام  نگـرشاما چون قوای نفسانى در  ،دانست ديگر نفسانى مىاز قوای آمده   اصلح
قابـل تحصـيل » حكمـت« فضـيلت ۀطولى قرار داشت، تمام ايـن فضـايل را در سـاي ىمراتب  سلسله

او عقيده داشت كه معرفت كلى خير، كه ملازم فضيلت حكمت « )see Dorothea، 2009( دانست. مى
تر روح را با تحميل شـرايط  برای كسانى قابل تحصيل است كه در ابتدا دو بخش نازلاست، تنها 

د كه وقتى حكمت هم در بين آنها بيايد، فضيلت عـدالت و نبه اطاعت واداشته و تنظيم كرده باش
  )26ص ،1382 پينكافس،(». سازد شجاعت را مى

مثـال «دن تمـام فضـايل در شـ  جمـع ،دشـ اشارهبه آن تر  پيشه كمعنای دوم از وحدت فضايل 
و معرفت به آن است. با يكى شدن سعادت و فضيلت كه به دفعات در آثار افلاطـون آمـده » خير

تر بيان شد، تمام فضايل  و با يكى شدن فضيلت و معرفت كه پيش )863، ص1375گمپرتس، ( است
گـردد؛ پـس  مى  مانند عفت و شجاعت، به شناخت و بصيرت از آنها، يا شناخت خير و خوبى بـاز

، 1، ج 1383افلاطـون، ( داری و شجاعت، جز دانـايى نيسـت؛ خويشتن، فضائل از جمله عدالت ۀهم
 Eتـوان گفـت  بنـابراين، مى .زيرا شناخت آنها با شناخت خير پيوند خورده اسـت )131ص ،361پار

  از آنجـا كـهخيـر اسـت.   حقيقتـاً   كـه  اسـت  چيزی  به  يا بصيرت نسبت  كه اساساً فضيلت، معرفت
تنهـا « پـس )141ص، 1378 پـورتر،(هسـتند.   يكى  آنها ذاتاً   همه  حقيقت اند، در صور معرفت  فضايل

يك فضيلت وجود دارد كه همان موجب سعادت انسان است و آن فضـيلت، بصـيرت و آگـاهى 
   )133، ص1368كاپلستون، ( ».) به آنچه در حقيقت برای انسان خير است= حكمت(

  گرايى رتفط .3 . 5
نفس انسانى پيش از آمدن به دنيا و تعلـق بـه  -تر بيان شد كه پيش-جاودانگى روح  ۀبر طبق نظري

فطـری طـور   بدن، وجود داشته و فضايل نفسانى نيز همراه با آن بوده است، پس فضايل نفسانى به
ى نيـاز بـه تـذكر در نهاد انسان بوده، اما با آمدن به دنيا آن را فراموش كرده است كه برای آگـاه

 منشأ احكـام و الزامـات اخلاقـى در نفـس انسـان اسـت و شـناخت آنهـا نيـز ،دارد؛ بر اين اساس
وس آن را بيـان ئـسقراط در محاوره بـا تت هكگونه  همانگيرد،  واسطه انجام مى نفس و بى وسيلۀ به

    )1427-1426ص ،185پارE  ،3، ج1383افلاطون، (داشته است. 
زم ديدگاه اخلاقى سقراط و افلاطون است؛ زيرا معرفت واقعـى كـه علـت گرايى از لوا فطرت

خـود بـه همـراه  اتامه عمل است و حصول فضيلت حكمت در نفس انسانى كه فضايل ديگر را بـ
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توانـد بـدون  اسـت كـه در انديشـه افلاطـون نمى» مثـال خيـر«آورد، معرفت به حقايق مثالى و  مى
  در همين جهان حاصل شود.آگاهى پيشين و تنها از طريق شناخت 

  گرايى غايت .4 . 5
گرايـان و  گرايى، مكتب اخلاقـى سـقراط و افلاطـون در جرگـۀ غايت با توجه به ديدگاه فضيلت

گرايى و  ديدگاه غايـتاساس    . براست گرايى وظيفه ۀنظري در مقابلِ  و گيرد، گرايان قرار مى نتيجه
ر خـارج و بيـرون از عمـل قـرار دارد و ايـن امـر گرايى، هدف از رفتار و اعمـال اخلاقـى د نتيجه

يابى به خير و سـعادت اسـت.  اخلاقى سقراط و افلاطون، كسب فضيلت و دست ۀبيرونى در نظري
بنابراين، تمام اعمـال اخلاقـى انسـان بـرای رسـيدن بـه خيـر و كسـب سـعادت اسـت. در برخـى 

ی اخلاقـى، بلكـه در تمـام كارهـا گرايى در اعمـال و رفتارهـا از غايـت تنها  محاورات، سقراط نه
 ۀگرچـه در همـان محـاورات دغدغـ )290ص ،467 ، پـار1Eج ،1383،همـو( ،آورد سخن به ميان مـى

  يابى به خير و فضيلت اخلاقى است. اصلى سقراط همچنان دست
ای در  ملازمـه »ضروری ميـان معرفـت و عمـل ۀرابط«گرايى و  ممكن است ميان وظيفه هرچند

سـقراط و  ۀباشـد، امـا در انديشـ چنـين اعتقـادی داشـته گراسـت ى كـه وظيفهيا كسـ ار باشد وك
آنهـا  Eيعنى به عقيد ؛گرايى ملازم شده است ضروری ميان معرفت و عمل با غايت ۀافلاطون رابط

چون هر انسانى ضرورتاً به دنبال سعادت و خير برای خود است و خير و خوبى نيز تنها با توجه به 
بـا توجـه بـه غايـت و  -شـود، پـس هرگـاه از خيـر خـود پذير مى ر و توجيههدف و غايت، معنادا

د و مغلوب ميل و هوس و شهوت نخواهد شد. نك آگاه شود، ضرورتاً بر طبق آن عمل مى -هدف
   )121-119ص ،354-352پارE  همان،(

جهت از لوازم ديدگاه سـقراطى اسـت كـه غايـت و هـدف تحصـيل خيـر،   گرايى بدين غايت
  ميان معرفت و عمل در نظام انديشه اخلاقى سقراط است.ضروری  طۀده رابتوجيه كنن

  گرايى اخلاقى  جبر. 5. 5
آيـد آن اسـت كـه او گرچـه كسـب فضــيلت و  مىدسـت   آنچـه از برخـى محـاورات سـقراط بـه

ها و شرور بودن را به اراده  داند، اما انجام بدی مندی را برای يك انسان امری اختياری مى سعادت
گيـرد.  اجبـار و اكـراه صـورت مى  داند و طبعاً عمل بد از روی ناآگاهى يا به تيار شخص نمىو اخ

دسـت   اين نوع برداشت از ديدگاه اخلاقـى سـقراط از گفتـار او در محـاوره بـا پروتـاگوراس بـه
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كند كه كسـى بـه ميـل خـود دسـت بـه بـدی  هيچ خردمندی باور نمى« داشت آيد كه بيان مى مى
پـارE  همـان،(». كننـد شوند نخواسته و ندانسته چنان مى همه آنان كه مرتكب بدی مى بيالايد، بلكه

اين لازمـه ديـدگاه  دهد. اين عبارت جبرگرايى را در ناحيه عمل بد انسان نتيجه مى )112ص ،346
واقع شد. ارسـطو چنـين نگرشـى را سقراطى، مبنای يكى از اشكالات مهم ارسطو بر اين ديدگاه 

  )96-95ص ،1113پارE  ،1385ارسطو، (. داند مى ها مسئوليت اخلاقى انسانمخالف با حس 

  رشد اخلاقى مبتنى بر شناخت . 6. 5
 در گونـاگونىهای  رشد اخلاقى است. نظريـه ۀشناسى اخلاق، مسئل يكى از مباحث مهم در روان

يـا ها رشد اخلاقـى مبتنـى بـر رشـد قضـاوت اخلاقـى آنكه يكى از طرح شده رشد اخلاقى  باب
كنندگى بين رشد قضاوت اخلاقـى و  تقويت ۀرابط از شناخت اخلاقى است؛ اين نظريه، به نوعى

بر شناخت اخلاقى افـزوده شـود، اين رشد آن، چنانچه اساس    بروز رفتار اخلاقى باور دارد كه بر
، شناسـى اخـلاق ايـن ديـدگاه در روان Eتـرين نماينـد رفتارهای اخلاقى نيز بيشتر خواهد شد. مهم

بـردن سـطح  بـالا رایريـزی بـ برنامه ا هدفهای بعدی در اين حوزه كه ب و تلاش استكهلبرگ 
ــ ــأثر از نظري ــديداً مت ــت، ش ــورت گرف ــراد ص ــى اف ــاعى و اخلاق ــد اجتم ــى« ۀرش ــد اخلاق » رش

ا متـأثر از آن يـنظريـۀ سـقراطى  بـر كهلبرگ به نوعى مبتنى ۀنظري )Weinert, Vol. 5, p. 2668( ست.وا
 عليـت( ىمعيارهـای تجربـى، از ضـرورت علـّاساس    شناسى و بر های روان در بحثاست، گرچه 

) كه در ديدگاه سقراط وجود دارد، خبـری نيسـت و صـرفاً از تـأثير رشـد شـناخت بـر رشـد تامه
  آيد. اخلاق سخن به ميان مى

، بايـد از نظر را از ديدگاه سقراط استنباط كنـيم  اما چنانچه بخواهيم از منظر فلسفى نتيجه مورد
كه برای رفتار اخلاقـى و معنا   گوييم؛ بدينباخلاقى در رشد اخلاقى سخن    تأثير ضروری معرفت

شدن كافى است كه شناخت و آگاهى از فضيلت يا از آنچه خير است، داشته باشـيم،  مند فضيلت
زشك پزشكى بداند، په ككسى «كه  ندك يد مىكتأگونه كه سقراط در محاوره با گرگياس  همان

افلاطـون، ( ».است و كسى كه عدالت را بداند، عادل است و طبعاً بر طبق عدل رفتار خواهـد كـرد
  )278-280ص ،460 -459، پارE 1، ج1383

  شدن انسان  بعدی   تك. 7. 5
انگاری معرفت و  يكسان ه واسطۀشدن بعُد شناختاری انسان در ديدگاه اخلاقى سقراط ب  با برجسته
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شـود و  بعُـد عـاطفى و روانـى او غالـب مى ويـژه  نسانى بر ابعاد ديگر انسانى، بهفضيلت، اين بعُد ا
آن  Eعنصر مؤثر در ايجاد رفتارها و اعمـال اخلاقـى نيـز بـر عهـدعنوان   ايفای نقش بعُد عاطفى به

  شود. نهاده مى
ن كند، اما آ گرچه افلاطون قوای نفس انسانى را به سه قوه عقلانى، شهوی و غضبى تقسيم مى

گيــرد و  عقلانــى قــرار مى Eدانــد كــه افســار آنهــا در دســت قــو ى مىهاي دو قــوه را هماننــد اســب
كنـد و فضـيلت قـوه شـهوت را  ای برای هر يـك تعيـين مى كه فضيلت خاص و ويژهحال  عين  در

 داند، اما بر طبق مبنـای عقلانى را حكمت مى Eغضب را شجاعت و فضيلت قو Eعفت، فضيلت قو
سـقراطى كـه مـورد پـذيرش افلاطـون نيـز هسـت، تمـام فضـايل بـه » معرفـت وحدت فضيلت و«
شـود؛ بنـابراين، در ديـدگاه افلاطـونى نيـز بعُـد  ارجاع مى» خير«آگاهى و بصيرت از  ،»حكمت «

رسند، قوای نفسانى نيـز  گونه كه فضايل به وحدت مى شود و همان مىچيره عقلانى بر ابعاد ديگر 
عـاملى مسـتقل در ايجـاد يـا عنـوان   و نقـش ابعـاد ديگـر انسـانى بـه دگراين نوعى به وحدت مى  به

  شود. تأثيرگذاری در عمل ناديده گرفته مى
لـوازم، آثـار و نتـايج ديـدگاه اخلاقـى سـقراط و عنوان   غير از اين موارد، موارد ديگری نيز به

ر شـده، اشـاره بـرای آنهـا ذكـ هايى كـه بـه آن مـوارد و پاسـخ ادامهشود كه در  افلاطون بيان مى
  خواهيم كرد.

  سقراط نقد و بررسى ديدگاه .6
يعنـى ابتـدا از  ؛از همان دو زوايه و جهتى است كه در تبيين آن بيـان شـد سقراط بررسى ديدگاه

جهت مبانى ذكرشده و سپس از جهت لوازم و آثار و طرح اشكالات و انتقادهـايى كـه در مـورد 
  پردازيم. مى ، به بررسى آنآن بيان شده

  سقراطنقد و بررسى مبانى ديدگاه . 1. 6 
مباحـث را ارتباط مبانى مذكور با ديدگاه اخلاقى سـقراط  ۀصرفاً از زاوي ،در بررسى و نقد مبانى

شده به نگارش درآمده كه طـرح آنهـا   كنيم. آثار بسياری در تحليل و بررسى مبانى ذكر مىطرح 
شده لزوماً چنين   آيا مبانى ذكر ،كه اولاً است  شود، اين اينجا بررسى مىدر ضرورتى ندارد. آنچه 
آيا ديدگاه مذكور وابسته بـه آن مبـانى و صـرفاً ناشـى از  ،هكايندهد؟ دوم  ديدگاهى را نتيجه مى

  آنهاست؟ 
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شـده در بيـان   تر به ارتباط مبانى مذكور با اين ديدگاه اشـاره كـرديم، امـا در آثـار منتشـر پيش
 آنهـا و طـرح اشـكالاتخـاص و نقد و بررسـى ديـدگاه اخلاقـى  های سقراط و افلاطون انديشه

و بيشـتر بـه طـرح  پرداخته شده ، كمتر به ذكر مبانى اين ديدگاه اخلاقى و نقد آنآنبر  واردشده
است. شـايد يكـى از دلايـل عـدم  توجه شدهآنها  رآثار و نتايج چنين ديدگاهى و نقد و اشكال ب

مبانى ديدگاه سقراط شناخته نشـده عنوان   موارد مذكور به طرح مبانى مذكور اين باشد كه اصولاً 
افلاطـونى  ۀيـك انديشـعنـوان   يافتن آنها با ديدگاه اخلاقى سـقراط بـه  است. اين موارد و ارتباط

عنوان   ناسانه مبتنى بر مُثل و معرفى شناخت بهش تمُثل و ديدگاه معرف ۀشود؛ زيرا نظري شناخته مى
افلاطـونى شـناخته شـده كـه در  ۀيك نظريعنوان   غرب به ۀدر تاريخ فلسفتذكر و يادآوری مُثل، 

يابـد. از  كامل تبيين شده و با ديدگاه سقراطى در اخلاق پيوند مىطور   افلاطون به جمهـوریكتاب 
شود و آن اينكـه ديـدگاه سـقراط در اخـلاق  روشن مى ای اندازهدوم تا  پرسشجا پاسخ به  همين

  مبانى نيست.لزوماً وابسته به آن 
توانـد ديـدگاه اخلاقـى  شـده مى توان گفت كه گرچه مبانى ياد اول مى پرسشاما در پاسخ به 
، اما ايـن مبـانى لزومـاً آن ندكايجاد ای  ده و برای آن مبانى معقول و منطقىركسقراط را تقويت 

آن و وجود پيشين شناخت مبتنى بر  ۀتوان به نظريۀ مُثل و نظري دهد؛ يعنى مى ديدگاه را نتيجه نمى
معرفت و شناخت به مثال خيـر، حال  عين  نفس در عالم مُثل قبل از تعلق به بدن باور داشت، اما در

يا شناخت فضايل را علت تامه برای عمل و شناخت رذايل را علت تامه برای ترك آن ندانست و 
-اراده و عـزم انسـان ای كه با  ميان معرفت و عمل معتقد بود؛ شكاف و فاصله ۀبه شكاف يا فاصل

گرچه توجيه و تبيين اينكه چگونه ايـن  ؛شود پر مى -كه مبتنى بر عناصری علاوه بر شناخت است
اصـول و بـه و با توجه  گفتهبا وجود معرفت محكم و راسخى كه افلاطون از آن سخن  -شكاف 

خير برای  انسان طالب سعادت وه كبر فرض آنشود دشوار خواهد بود؛  حاصل مى -مبانى مذكور
و  ردهكـنشود، به آن عمـل  هنگامى كه از خير حقيقى خود آگاه ن است كاشد، چگونه ممخود ب

و چنين اشكالى بـدون  پرسشنين چورزد؟ گرچه  به عملى مقابل با آن و يا برخلاف آن مبادرت 
نظـر تر بـه  نمايد، اما با وجود آن مبانى ايـن اشـكال جـدی در نظرگرفتن مبانى مذكور نيز رخ مى

رسد. هنگامى كه انسان از حقيقتى آگاه شود كه روح انسـانى در عـالم پيشـين بـا آن مـأنوس  مى
، چگونه پـس از شناسـايى و آگـاهى دوبـاره از آن حقيقـت، آن را طلـب آن است طالببوده و 
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شناختى افلاطون، شـناخت و آگـاهى از حقيقـت خيـر و خـوبى، از نـوع  ۀكند؟ بر طبق نظري نمى
كـه در حـال تغييـر و دگرگـونى بـوده و احتمـال -آگاهى از موارد جزئـى خيـر  شناخت حسى و

كه اگر چنين بود، ايجاد خلـل و سسـتى و   يست؛ چران -خلاف و اشتباه در مورد آنها جاری است
گويـد از  انسان، معقول و پذيرفته بود، اما شـناختى كـه افلاطـون از آن سـخن مى Eضعف در اراد

عين حقيقت و بصيرت و آگاهى كامل از خير حقيقى، بدون فرض  نوع شناخت عقلى و شناخت
گونه خطا و اشتباهى از خير واقعى و حقيقى است كه طبعـاً فـرض پـذيرش تخلـف عمـل از  هيچ

اگر چنين شناختى را، صـرف آگـاهى  ويژه  به ؛چنين آگاهى و معرفتى بسيار دشوارتر خواهد بود
گونـه بـدانيم كـه شـخص  بلكه اين نـوع شـناخت را آنيا حتى ديدن حقيقت يا مثال خير ندانيم، 

بيـان » خيـر اخلاقـى«گونه كه برخى در تفسير شـناخت افلاطـونى از  همنوع آن حقيقت شود، آن
  )80ص ،1376گواردينى، (اند.  كرده

كنـد،  كـه افلاطـون تبيـين مى ای اخلاقى سقراط بـه مبـانى ۀلزوم وابستگى انديش خصوصدر 
اخلاقـى سـقراط  ۀطرح آن مبانى از جانب افلاطـون بـرای انديشـ هكد نكادعا كسى  شايدگرچه 

از ايـن  نخسـتای است، اما اين عقيده درسـت نيسـت.  لزوم آن مبانى برای چنين انديشهمعنای    به
انديشه سـقراطى عنوان   آنها به ۀهم مك دست جهت كه اين مبانى از جانب سقراط تبيين نشده و يا

اخلاقى خود را  ۀبدون احساس نياز به طرح برخى از آن مبانى، انديش شوند و سقراط شناخته نمى
 ۀبه غلبحال  عين  تواند آن مبانى يا برخى از آنها را نپذيرد و در كند.  دوم آنكه كسى مى مطرح مى

بعُد عقلانى انسان بر ابعاد ديگر وجودی او باور داشته باشد و تمام نقـش در عمـل اخلاقـى را بـه 
ت اخلاقى نسبت دهد، يعنى هرجا كه عقل و معرفت عقلانـى حكـم بـر خـوبى و شناخت و معرف

دنبـال   هكامل تابع آن بدانيم كه عزم قـاطع و اقـدام بـه عمـل را بـطور   د، اراده را بهنكبدی چيزی 
شـود  های فيلسوفان اسـلامى برداشـت مى گونه كه اين باور از برخى ديدگاه همان داشت،خواهد 

ــيرازی( ــدرالدين ش ــايى، ؛356ص ،6و ج 251ص ،2، ج1410 ،ص  ،1، ج1410 رازی، ؛237، ص1420 طباطب
گونـه كــه گـری واتسـون و ريچــارد هيـر بـه چنــين  و يـا آن )284، ص1404 سـينا، ابن ؛657-658ص

آنكـه مقـدمات و مبـانى سـقراط و افلاطـون را  بى )(Mele, 2006, P. 728 ديـدگاهى گـرايش دارنـد
  پذيرفته باشند.

طـرح نظريـۀ  ويژه  شود، به چه مبانى ديدگاه سقراطى كه در آثار افلاطون تبيين مىبنابراين، گر
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شناسى او در آثار فلسفى با اشـكالات و نقـدهای بسـياری مواجـه شـده اسـت، امـا  مُثل و معرفت
تواند اين ديدگاه بدون فرض آن مبانى نيـز  ديدگاه سقراطى لزوماً وابسته به آن مبانى نيست و مى

خاطر در نقد ديدگاه سقراطى، نقد و بررسى مبانى ايـن ديـدگاه كمتـر   اشد و به همينقابل طرح ب
ها و اشكالاتى كـه  مورد توجه قرار گرفته و اغلب به نقد لوازم، آثار و نتايج اين ديدگاه و ضعف

  شود، اشاره شده است. متوجه آنها مى

  سقراط نقد و بررسى آثار و نتايج ديدگاه .2. 6
گرايى اخلاقـى ديـدگاهى غالـب در  گرايى اخلاقـى بـود. واقـع ی كه بيان شد، واقـعا اولين نتيجه

از   فلسفه اخلاق و مورد پذيرش اغلب فيلسوفان اخلاق و مكاتـب اخلاقـى اسـت؛ بنـابراين، غيـر
مكتب اخلاقى سقراط و افلاطون، مكاتب اخلاقى بسيار ديگری نيز كه ديدگاه اخلاقـى سـقراط 

رنـد، پذي مـىگرايى اخلاقـى او را  واقـع ۀكنند، مسئل در عمل انكار مى را در موضوع نقش معرفت
دهنـد. ارسـطو كـه اولـين  گرچه اين واقعيات را همانند سقراط و افلاطون در عالم مُثل قـرار نمى

دهـد، امـا  گرايانـه در اخـلاق ارائـه مى كـه مكتبـى واقعحـال  عين  منتقد اخلاق سقراطى است، در
و مهمــى در دانـد؛ بنـابراين، اشـكالات جـدی  مُثــل مى Eوجـه طـرح ايـدرا مت فراوانـىاشـكالات 

گرايى نظام اخلاقى سقراط و افلاطون در آن مـورد كـه ايـن واقعيـات را فراتـر از  واقع خصوص
شوند. اين اشكالات هم متوجه طرح عالم مُثل  دهد، طرح مى عالم طبيعت و در عالم مُثل قرار مى

  كه در عالم طبيعت و دنيا تحقق دارد.  است كردن حقايقى به فراطبيعى ناظر شود و هم مى
واسـطه از ديـدگاه  مسـتقيم و بىنحـو   وحدت فضيلت اخلاقى يكى ديگر از نتايجى بود كه بـه

شد. معنای اول وحـدت فضـايل اخلاقـى كـه بـر  حاصل مى» وحدت فضيلت و معرفت«سقراطى 
د داشت، در آثار اخلاقـى ارسـطو طبق آن، شخص واجد يك فضيلت، فضايل ديگر را نيز خواه

شود، با ايـن تفـاوت كـه مبـانى وحـدت فضـايل در انديشـه سـقراط و  بيان مى یديگرنحو   نيز به
افلاطون، حكمت است و در انديشۀ ارسطو، اعتدال يا وصف عدالت است. اعتدال ارسـطو يـك 

سـقراط و  شـهدر اندي فضـيلت حكمـت كـه حالى  فضيلت نفسانى جدا از فضايل ديگر نيسـت، در
تواند تمام فضـايل ديگـر را نيـز تـأمين كنـد و  افلاطون، تنها يك فضيلت است كه كسب آن مى

  شرط لازم برای كسب فضايل، بلكه شرط كافى آنها نيز هست.  تنها  نه
وحـدت فضـايل  نيـز از دنـك فضايل را در ارتباط با حكمت عملى بررسى مىه كآنجا ارسطو 
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طـور   جايى كه شخص بخواهد صاحب يك فضيلت بـه )288، ص1376 ر،اينتاي  مك(گويد.  سخن مى
مطلق باشد، بايد فضايل ديگر را نيز كسب كرده باشد. در همين مورد نيـز او ايـن اعتقـاد خـود را 

  )237ص ،1145-1144پارE   ،3، ج1385افلاطون، (كند.  برخلاف باور سقراطى معرفى مى
گرايـى اخلاقـى، اتكـای ايـن ديـدگاه بـر  طرتويژگى خاص ديدگاه سقراط و افلاطون در ف

) و آگاهى نفس از حقايق مثالى در عالم مُثل اسـت و همـين وجود پيشين نفس( جاودانگى نفس
هـای ديگـری از  گرايى سقراط و افلاطون است، امـا تبيين اتكا و ابتنا، نقطه ضعف ديدگاه فطرت

تابـد، ماننـد ديـدگاه  نمى  را بـر گرايى اخلاقى وجود دارد كه اشـكالات ديـدگاه سـقراطى فطرت
شناسد كه منشأ احكام و  مى ای فطرت اخلاقىاساس   اخلاقى اسلام كه آفرينش نفس انسانى را بر

  آنكه نيازی به فرض خلقت پيشين نفس باشد. های اخلاقى است، بى ارزش
اين ديـدگاه لازمه ديدگاه سقراطى بيان شد، از اركان عنوان   گرايى كه به گرايى و غايت نتيجه

سودمند كه همراه با خير واقعى انسـان  ۀنتيج بدون فرضِ  ،آيد. بر طبق اين ديدگاه نيز به شمار مى
خواهـد برای عمل اخلاقـى وجـود نهم هيچ توجيهى  واست، عمل اخلاقى نيز واقع نخواهد شد، 

  داشت.
هـای  و مكتبگرايى در اخلاق ديدگاه غالب در ميان انديشـمندان اسـت  گرايى و غايت نتيجه

های اخلاقى دين اسلام نيـز هسـت و از نقـاط  اين ديدگاه مطابق با آموزه .آنند  اخلاقى بسياری بر
ود، امـا تبيـين افلاطـونى از ايـن ديـدگاه كـه سـعادت و ر مـى به شـمارقوت ديدگاه سقراطى نيز 

الم مُثـل دارد، بـا كه نياز بـه اثبـات عـ يىزند، از آنجا پيوند مى» مثال خير«بختى سقراط را با  نيك
شـمار   ديدگاه بـهاين قوت  ۀبسا همين مسئله نقط  كه چهآن حال  ، شود مواجه مى ای اشكالات جدی

و اعتماد و اطمينـان انسـان را بـرای عمـل  ندجهت كه خيرهای جزئى را كه تغييرپذير  آيد؛ از اين 
كـه سـعادت  ؛ خيرهـايىنـدنز پيونـد مى» مثـال خيـر« كنند، با خيرهای واقعى و حقيقى جلب نمى

كس با آگاهى از آن،  سقراط و افلاطون، هيچ Eبه عقيد و كنند حقيقى و واقعى انسان را تأمين مى
از  ،زنـد ها سـر مى هايى كـه از انسـان تابد و بر همين اساس، شر و بدی از عمل به آن روی بر نمى

آن يـا بـا تصـور خيـر و ند، ا هاز خير واقعى آگاه نبودعاملان آنها شود كه يا  اين جهت توجيه مى
تنهـا علـت عمـل بـه جـای خـود بـاقى عنـوان   ؛ بنابراين، همچنان معرفت بـهاند افعال را انجام داده

   ماند. مى
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كـه بـا اسـتفاده از برخـى محـاورات سـقراط بيـان شـد، مبنـای يكـى از  ای جبرگرايانـه ۀنتيجـ
تاكنون فراهم آورده است. سقراط اشكالات اساسى بر ديدگاه اخلاقى سقراط را از زمان ارسطو 

از سـرِ شود؛ بنابراين، كارهای بـد،  مرتكب بدی نمى» خواسته و دانسته«بر آن بود كه هيچ انسانى 
يت درونـى افعـال ئها نيست و اين برخلاف مبد انسان Eگيرد و به خواست و اراد صورت مى جهل

 كنـد. ارادی اثبـات مى   رادی و غيـروجه تفاوت ميـان فعـل اعنوان   ارادی است كه ارسطو آن را به
) E79، ص1110همان، پار  E85، ص1111و پار(  

ها و نيز با تكيه بر مسئوليت قـانونى و مجـازات كيفـری  ارسطو با تكيه بر وجدان درونى انسان
مند شدن به خواست  گونه كه انجام كارهای خوب و سعادت كند كه همان افراد شرور، اثبات مى

گيـرد و  است، انجام كارهای بد و شرور بـودن نيـز بـه خواسـت آنهـا صـورت مىه انسان Eو اراد
 همـان،( علاوه بر مسئوليت قانونى، مسئوليت اخلاقى در مقابل رفتارهای بد نيز متوجه آنان اسـت.

 Eديدگاه سقراط و افلاطون بـا پـذيرش مسـئوليت اخلاقـى كـه مـورد  كه حالى  در )96ص ،1113پار
  منافات دارد.قبول آنها نيز هست، 

ارسطو بر آن است كه اگـر بپـذيريم فضـيلت ارادی اسـت، بايـد ارادی بـودن رذيلـت را هـم 
نكردن نيـز در اختيـار ماسـت و در هـر دو   كردن در اختيار ما باشد، عمل بپذيريم؛ زيرا وقتى عمل

ّ  )خوب و بد(صورت  ين، د اعمال خود است، چون مبدأ آن در درون خود ماست؛ بنابراانسان مول
 ،1114-1113پـارE  همـان،(تفاوتى ميان فضيلت و رذيلت در ارادی يا اضطراری بودن وجود نـدارد. 

   )99-95ص
گرچه عبارات محاوره سقراطى، جبرگرايى را در جانب انجام اعمال شـر و شـرور بـودن القـا 

در  تنهـا  ، نـهجبرگرايانه از مبنای سـقراط ۀكند، اما ارسطو و منتقدان ديگر او معتقدند كه نتيج مى
جانب اعمال بد و شرورانه وجود دارد، بلكه در جانب اعمال خيـر و كسـب فضـيلت نيـز حاصـل 

زيرا هرگاه عقل انسان خوبى و فضـيلت عملـى را دريابـد، انسـان  )257، ص1376 گاتری،(؛ شود مى
وب و ضرورتاً آن را انجـام خواهـد داد و اراده و اختيـاری بـر تـرك آن نـدارد، بنـابراين، نـه خـ

، نظام صورت  اين   ها، ارادی و اختياری است و نه بد و شرور بودن آنان. در شدن انسان مند سعادت
بودن فعل اخلاقـى و  بر ارادی ،ای ريزد، زيرا هر نظام اخلاقى كامل فرو مىطور   اخلاقى سقراط به

گرفتـه شـده و يـا  است كه در نظام اخلاقى سقراط ناديـده مبتنى مسئوليت اخلاقى در برابر افعال
  اند. نفى شده
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 تنهـا  پذيرش اين معنـا از جبرگرايـى از ديـدگاه اخلاقـى سـقراط، آن را نـه با وجودبرخى نيز 
آنها  Eدانند، زيرا به عقيد دانند، بلكه موجب افزايش آزادی مى مخالف آزادی و اختيار انسان نمى

ه است و آزادی نيز عبارت اسـت اين نوع جبر و ضرورت از ناحيه تعقل و شناخت خير ايجاد شد
چيـزی  ۀواسـط   واسطه چيزی كه خوب است، اينكه اراده يا انتخاب شخص به  از موجبيت اراده به

  )204، ص1378 ادواردز،(كه بد است معين شده باشد، همانا بردگى است. 
 Eای ديگـر نيـز قابـل تبيـين اسـت. طبـق عقيـد گونـه اين سخن با رويكرد فيلسوفان اسـلامى به

شود كه از مبـدأ علمـى و بـا تصـور و تصـديق بـه  فعل ارادی زمانى ايجاب مى ،فيلسوفان اسلامى
 ،2ج ،1410، صـدرالدين شـيرازی() برسـد. عـزم و اراده( اجمـاع ۀفايده آغاز شـده و بـه حـد و درجـ

ــايى، ؛356ص ،6ج ؛251ص ــن ؛657-658ص ،1ج ،1410 رازی، ؛237ص ،1420 طباطب ــينا، اب  )284ص ،1404 س
جبـر از ناحيـه عامـل معنـای    ابراين، اگرچه صدور فعل در اين هنگام ضروری است، اما ايـن بـهبن

بودن فعل ناسازگار باشـد، بلكـه جبـر و ضـرورت از    بيرونى نيست تا با مسئوليت اخلاقى و ارادی
سازگار ارادی نيز    شود كه با مبنای ارسطو در تقسيم فعل ارادی و غير ناحيه عامل درونى ايجاد مى

  است. 
جبرانگاری  ۀدر جانب افعال شر و بد نيز، گرچه استنباط اوليه از محاوره با پروتاگوراس، مسئل

توانند چنـين پاسـخ  سقراط و افلاطون مى ،كند، اما بر طبق مبنا و عدم مسئوليت اخلاقى را القا مى
، يـا بـه جهـت شـود، گرچـه آن را ناآگاهانـه دهند كه شخصى كه مرتكب عمل بد و يا شری مى

دهد و از جهت ناآگاهى و يا تصور خير مسئوليتى متوجه او نيسـت، امـا او از  تصور خير انجام مى
د تا قضاوت نادرستى از خير داشـته نكاين جهت كه اجازه داده شهوت او، عقل را چنان تاريك 

  )253، ص1368كاپلستون، ( باشد، مسئول است.
شـناختن انسـان مبتنـى اسـت،   اطى كـه بـر تـك بعُـدیاما اشكال اساسى بر نظام اخلاقى سـقر

اين اشكال است كه سقراط جزء مهمـى  ،يك اشكال جدی باقى است. در واقععنوان   همچنان به
   )599، ص1375گمپرتس، (از حقيقت را كل حقيقت تلقى كرده است. 

كـه ايـن ترين اشكالى كه پس از سقراط، از جانب ارسطو وارد شده، همين است  اولين و مهم
هـا و انفعـالات نفسـانى  ديدن انسان و عامل رفتاری او، تـأثير گرايش  ديدگاه به جهت يك بعُدی

همچون شوق و خشم در رفتار آدمى را ناديده گرفته است. ارسطو اين نگاه و عقيده را بـرخلاف 
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عقلانـى    ی غيـرو در واقع سقراط، اجزا )see Kraut, 2010( داند. ها مى در ميان انسان واقعيات مشهود
كشـاند كـه  نفس را فراموش كرده و توجه كافى بـه ضـعف اخلاقـى كـه آدمـى را بـه عملـى مى

ــد ســقراط در معتقدگرچــه برخــى  )130، ص1368كاپلســتون، ( دانــد خطاســت، نكــرده اســت. مى ن
، به مسئله ضعف اخلاقى توجه كرده و اين بـاور را پذيرفتـه كـه جمهوریمحاورات كتاب چهارم 

كه به خـوبى چيـزی واقفـيم، بـه جهـت ضـعف اراده و عـدم توانـايى بـر مـديريت با اينما  بسا چه
امـا  )Hoffmann (ed.), 2008(احساسات و عواطف، نتوانيم بر طبق آگاهى و معرفت خود عمل كنـيم 

موضع رسمى سقراط همان است كه در تمام آثار افلاطـون از آن سـخن گفتـه و بـه ايـن موضـع 
  ورد نقد و بررسى قرار گرفته است. محتى و شده شناخته 

اشـكال ديگـری را نيـز  ،تر بيان شد كه پيش ،علاوه بر اين اشكال و اشكال جبرگرايى ،ارسطو
كند و آن اينكه سقراط در نظام اخلاقى و محاورات خود، صرفاً در پى تعريف روشن و  طرح مى

دانسـتن چيسـتى فضـيلت و يعنى  ؛واضحى از مفاهيم اخلاقى و يافتن تعريف نظری فضيلت است
مندشـدن بـا  فضـيلت كه حالى  دانست، در معرفت به فضيلت را علت تامه فضيلت مى ؛ ویشناخت

تـوانيم دارای فضـيلت  انجام عمل اخلاقى پيوند دارد. مـا صـرفاً از شـناخت چيسـتى فضـيلت نمى
ز طريـق اعمـال گونه كه ا توانيم صاحب فضيلت شويم، همان باشيم، بلكه از راه تمرين و عمل مى

، فضـيلت ی سـقراطادعـا بنـا بـهبنـابراين،  )54ص ،1103، پارE 1385ارسطو، (شويم.  عادلانه عادل مى
  تواند صرفاً صورت معرفت باشد و با صرف آگاهى از فضيلت، دارای آن فضيلت باشيم. نمى

ريف جـويى از تعـا رسد اشكال اخير ارسطو وارد نباشـد و هـدف سـقراط در پـى نظر مى  اما به
خواسـت افكـار  نظـری آن نبـوده اسـت، بلكـه او مى ۀروشن مفاهيم و فضايل اخلاقى، صرفاً جنب

درآورد، نه برای تفكر نظری، بلكه بـرای غايـت عملـى؛ » تعريف«روشن در صورت   صحيح را به
 زيرا معتقـد بـود كـه شـناختى روشـن از حقيقـت بـرای هـدايت صـحيح زنـدگى اساسـى اسـت.

و اگر آگاهى و معرفت حقيقـى از فضـيلت، مسـاوی بـا فضـيلت دانسـته  )128، ص1368كاپلستون، (
ست كه آگاهى واقعى و شناخت كامـل از فضـيلت، لزومـاً كسـب آن فضـيلت را معنا  شده، بدين

گونـه كـه آگـاهى از خيـر  كنـد، همان خواهد داشت و عمـل اخلاقـى از آن تخلـف نمى دنبال    به
توان گفت كه در واقع سـقراط بـر آن  دارد؛ بنابراين، مى دنبال    كسب آن خير را به اً اخلاقى، لزوم

ای از  نبود كه دانسـتن تعريـف يـك امـر، همـان فضـيلت اسـت، تعريـف در نظـر او فقـط نمونـه
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فرخنـده، (فضيلت شكلى از زندگى است، آن هم بهتـرين شـكل زنـدگى.  كه حالى  هاست، در واژه
سـاوی فضـيلت و معرفـت و يـا وحـدت فضـيلت را بـه بايـد مفهـوم ت ،اساس  بر اين )158ص ،1385
  معنا دانست.  همين

جبرگرايــى و ( توانــد از عهــده ايــن دو اشــكال هرچنــد نظــام اخلاقــى ســقراط و افلاطــون مى
گرفتن اميال و احساسـات و  گرايى محض و ناديده ارسطو برآيد، اما اشكال عقل )نعملى بود   غير

-1150پـارE  ،270-267، ص1385ارسـطو، ( ر آن تأكيـد دارد.كه ارسـطو بـ، ناشى از آن» ضعف اراده«
ترين اشكال بر نظام اخلاقى سقراط باقى مانده اسـت؛ زيـرا چگونـه  جدیعنوان   همچنان به )1151

كند و معرفت و شـناخت، علـت  توان پذيرفت كه هيچ انسانى برخلاف داوری عقل عمل نمى مى
هـای مشـهود در ميـان  ن سـخن خـلاف واقعيتايـ كـه حالى  تمام و كـافى بـرای عمـل اسـت، در

ها و حكـم  آگـاهى و شـناخت بـدی با وجودها  وجود دارد كه انسان یهاست. موارد بسيار انسان
عقـل يـك انسـان بـين دو چيـز  كـه حالى  ورزند، يا در عقل به ترك آنها، به انجام آن مبادرت مى

ف حكـم عقـل جانـب مرجـوح را دهد، او بـرخلا كند و يكى را بر ديگری ترجيح مى داوری مى
  ورزد. گزيند و بدان مبادرت مى مى  بر

 ،توانـد در مـواردی كـه غايـت عمـل تنهايى ضامن عمل باشـد، مى  اينكه شناخت و آگاهى به
و مسئله فقط انتخاب وسيله است، درست باشد، مانند كشاورزی كه هـدف او رسـيدن بـه  ،معلوم

گاهى به بهترين وسيله برای رسيدن به ايـن هـدف محصول است و در اين حال از حكم عقل و آ
اما در جايى كه غايات عمل متفاوت باشـند و  )600، ص1375گمپرتس، ( هرگز تخلف نخواهد كرد

ها بـرای آن اهـداف نيـز متفـاوت و  مسئله انتخاب از ميان اهداف و غايات مختلف باشد و انگيزه
كنند، اين ضمانت برای شناخت وجـود  قش مىو اميال و احساسات نيز در آن ايفای ن متغير باشد

تـر نقـل شـد،  ميان پزشـك بـا شـخص عـادل در سـخن سـقراط كـه پيش ۀندارد؛ بنابراين، مقايس
داند، پزشك ناميد، زيـرا مـانعى  توان شخصى را كه پزشكى مى مى ،تواند صحيح باشد. آری نمى

دانـد،  اما كسى را كه عدالت مى .ای برخلاف آن وجود دارد برای تحقق اين حرفه و فن يا انگيزه
توان لزوماً عادل دانست و اينكه لزوماً بر طبق عدل عمل خواهد كرد، زيـرا انگيـزه و اهـداف  نمى

عمل در چنين مـوردی، يكسـان و يكنواخـت نيسـت و موانـع بـرای تحقـق عـدالت صـرفاً موانـع 
  شناختى نيست.
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كم و انگيزش خود نداشته باشـد، شـناخت در جايى كه عقل رقيبى برای نفى ح ديگر،   بيان    به
عقلى برای عمل كافى است، اما اگر عقل دارای رقيب شد و مورد عمل آنجايى است كه اميال و 
احساسات نيز در آن مؤثر است، نقش تمـام و كـافى دادن بـه عقـل و شـناخت بـا اشـكال جـدی 

گسـيخته وارد  های لگـام نويـژه در مـورد انسـاطـور   مواجه خواهد بود. ارسطو ايـن اشـكال را بـه
های ناپرهيزگـار كـه  كنند و نيز انسـان داند كه با آگاهى و اراده، عمل بد و ظلم را انتخاب مى مى

كنند و از چيزی كه بر شر  به جهت ضعف اراده، گاهى برخلاف داوری و شناخت عقل عمل مى
، 1151 -1151پـارE  ،99-97ص ،1114، پـارE 1385ارسـطو، ( كنند و بد بودن آن وقوف دارند، پرهيز نمى

 دليـل  شـود. شـايد بـه همـين دار واقع نمى های خويشتن اما اين مشكل در مورد انسان )270-266ص
ها و در حقيقت به خود نظر داشت كـه  اند كه سقراط در طرح اين انديشه تنها به چنين انسان گفته

هــل و اشــتباه در تفكــر تخلــف از فضــايل اخلاقــى و كمــال مطلــوب و خيــر را تنهــا ناشــى از ج
كـرد و ايـن  و بـرخلاف حكـم و شـناخت عقلانـى عمـل نمى )607، ص1375گمپرتس، ( دانست مى

  يك قاعده كلى و فراگير تعميم داده بود.عنوان   حالت درونى خود را به
ديدگاه سقراط و افلاطون در اخـلاق كـه معرفـت را شـرط لازم و كـافى و علـت تامـه عمـل 

اسـت، امـا ايـن  رو روبهاشكالات بسياری هم در مبانى و هم در لوازم و آثار  دانستند، گرچه با مى
آگـاهى از  بـا وجـودماند كه چگونه شخصـى  جدی برای منتقدان آنها نيز باقى مىطور   مشكل به

زنـد،  داند، از عمل به آن سـرباز مى خير و سعادت خود و آگاهى به چيزی كه برای خود بهتر مى
كه است ای  ورزد؟ اين همان مسئله داند، مبادرت مى خود شر و مضر و بد مى عملى كه برایبه يا 

اگر آدمى دارای شناخت باشـد، عجيـب اسـت كـه چيـز «د گوي سقراط با اظهار تعجب از آن مى
همانند اين تعجـب از جانـب ». ای به دنبال خود بكشد ديگری بر او حاكم باشد و او را مانند برده

بـرد، امـا  ى كـه دارای دانـش اسـت و دانـش خـود را نيـز بـه كـار مىارسطو نيز در مورد شخصـ
ــه  )252ص ،1146، پــارE 1385ارســطو، ( شــود. كنــد، نمايــان مى بــرخلاف آن عمــل مىحــال  عين  در ب

، موضـعى را كـه در كتـاب سـوم در مقابـل اخلاق نی�ومـاخوس خاطر ارسطو در كتاب هفتم  همين
با تمايز نهادن ميان معرفت روشن و حكمت از پنـدار و  كند و سقراط اتخاذ كرده بود، تعديل مى

گيـرد و معرفتـى كـه تنهـا بـه  ) تعلـق مىصـغری و كبـری( معرفت و شناختى كه به تمام مقدمات
گيرد كه علم روشن و آشكار و حكمت عملى و آگاهى كامـل از  گيرد، نتيجه مى كبری تعلق مى

ترتيب در صـورت   شود و بدين اسات نمى) مغلوب انفعال نفسانى و احسصغری و كبریمقدمات(
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 )276-252ص ،1152-1146پـارE  همـان،( وجود حكمـت و علـم، عمـل از آن تخلـف نخواهـد كـرد.
معرفتى كه كاپلستون و استيس در توجيه ديدگاه سقراط از آن به عقيـده راسـخ واقعـى شخصـى 

ب سـوم و هفـتم ارسـطو اما يك تفاوت همچنـان در كتـا )131، ص1368كاپلستون، (. كنند تعبير مى
گسيخته تمركز يافته و در كتـاب هفـتم بـر  ماند و آن اينكه كتاب سوم او بر شخص لگام باقى مى

ارسـطو در گرچـه شـود؛ بنـابراين،  شخص ناپرهيزگار كه مرتكب عملى برخلاف دانش خود مى
اسـت و در تحـت تسـلط و نفـوذ آن  حـال، اما در عينكند،  ابتدا آشكارا نظريۀ سقراطى را رد مى

  )Kraut, 2010(. شود های ناپرهيزگار به موضع سقراط نزديك مى مورد انسان
) بـه انسـان ناپرهيزگـار(يك توجيه برای ديدگاه سقراط اين است كه بگوييم گرچه شـخص 

دهد، اما آگاهى او به عمل به اين نحـو كـه  آن را انجام مىحال  عين  بودن عمل آگاه است و در  بد
رسد كـه ايـن همـان  موجب شر و زيان او خواهد بود، فعليت ندارد و به نظر مىاين عمل خاص، 

  .كرد تعبير مى »معرفت به صغری«آگاهى و معرفتى است كه ارسطو از آن به 
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